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 اسماء حدوث حديث در آن اجزاي و اول صادر از تفسير دو

 *سيدمحمد حكاك

  **آبادي موحدي نجفمحمدرضا 

  چكيده
مشهور » حدوث اسماء«كه به حديث  كافي اصولحديث اول از باب حدوث اسماء 

اي از معـارف   است، از مشكلات و متشابهات احاديث و مشتمل بر معرفت برجسـته 
است و به دليل جذابيت محتواي آن، مـورد  ) ع( البيت فراوان موجود در روايات اهل

بر اساس اين حديث كه مبين ترتبّ و تنزلّ و تكثرّ . است  شده  تفسيرهاي متعدد واقع
اسماء الهي است، مخلوق اول اسمي است كه چهار جزء دارد كـه يـك جـزء آن در    

آن سه جزء يا سه اسم، هركدام داراي چهار . است  گرفته حجاب سه جزء ديگر قرار
صدوشصـت اسـم   اند و هر ركني سي اسم در ذيل خود دارد تا درنهايت بـه سي  ركن

قلُ ادُعـوا االلهَ او  «اي مشتمل بر تفسير و تعليل به آية  در آخر حديث، اشاره. بالغ شود
در ميان تفسيرهاي متعـدد  . است  شده» ادعوا الرَّحمن ايا ما تدَعوا فلَهَ الاسماء الحسني

و تفسـير علامـه طباطبـايي در     كـافي  اصـول  شـرح اين حديث، تفسير ملاصدرا در 
. هاي موجودند ترين و مؤثرترين شرح به جهاتي از جملة مهم الاسماء رسالة و الميزان

  .ايم در اين مقاله به بيان و مقايسة تحليلي اين دو تفسير پرداخته
 .مخلوق اول، صادر اول، اسم مكنون، وجود منبسط، عقل اول :ها كليدواژه
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 و انـد  بوده بغداد  شهر در حضرت آن سفراى كه خصوصاً هاست؛ آن به وى داشتن دسترسى
 امـام  سـفير  آخـرين  وفـات  سـال  بـا  مصادف وى وفات سال و بوده شهر آن در نيز كلينى
 آورده اعتبار ترتيب به روايات كتاب، اين در. است  بوده سمرى، محمد  بن  على ،)عج(  عصر

كليني، (برخوردارند  بالاترى درجة از اعتبار و سند جهت از باب، هر اول  روايات و اند شده 
 كـه  اسـت  اسـماء  حـدوث  بـاب  از اول حديث نيز اسماء حدوث حديث. )101 /1: 1429
اين روايت از غرر روايـات اسـت و بـه    . است آن صحت به كليني كامل اعتماد دهندة نشان
طباطبـايي،  (هاي عمومي و افهام متعارف بالاتر است  دارد كه از سطح بحثاي اشاره  مسئله
در هر حال، ). 440 /3: 1385ملاصدرا، (و بنابراين از احاديث مشكله است ) 365 /8: 1417

  :متن حديث چنين است
وت  غيَرَ باِلحْروُف اسماً خلَقََ ـ تعَالى و تبَارك ـ اللَّه إنَِّ: قاَلَ السلام، عليه عبداللَّه أبَيِ عنْ  ، متصَـ
و ْرَ باِللَّفظَنطْقٍَ غيم ، رَ باِلشَّخصِْ وَغي ،دسجم و رَ باِلتَّشبْيِهَغي ،وفصوم نِ  ورَ  بِـاللَّو بوغٍ،  غيَـ  مصـ

يْنفم ْنهع ،الأْقَطْاَر دعبم ْنهع ،وددْالح وبجحم  ْنهع  ستوُرٍ حسرُ مَرٌ غيَتتسمٍ، مهَتوكلُِّ م .  لـَهعَفج
ا ثلَاَ   بعةِأرَ  على مةًتاَ كلَمةً ماء؛ لفاَ  ثـَةَ أجَزاَء معاً، ليَس منهْا واحد قبَلَ الĤْخرَِ، فـَأظَهْرَ منهْـ  قـَةِ أسَـ

ماء   فهَـذه .  المْخزْوُنُ  الخْلَقِْ إلِيَها، و حجب منهْا واحداً، و هو الاسم المْكنْوُن ي  الأْسَـ رتَ  الَّتـ  ، ظهَـ
 فَـذلك  أرَكاَنٍ، أرَبعةَ الأْسَماء هذه منْ اسمٍ لكلُِّ سبحانهَ سخَّرَ و ، تعَالى و تبَارك اللَّه هو فاَلظَّاهرُ
ا،  منسْـوباً  فعلاً اسماً ثلَاَثينَ منهْا ركنٍْ لكلُِّ خلَقََ ثمُ ركنْاً، اثنْاَعشرََ و  إلِيَهـ  الـرَّحيم،  الـرَّحمنُ،  فهَـ
،كلْالم ،وسُقُ، القْدارئُِ، الخْاَلْالب روصْالم »يْالح ومَلا  القْي ُنةٌَ تأَخْذُهس لا و مَنو «  ،ـيملْالخْبَيِـرُ،  الع 
،يعميرُ، السصْالب ،يمكْزيِزُ، الحْالع ،اربْرُ، الجَتكَبْالم ،يلْالع ،يمظْالع ،رَقتْدْالم  ،رالقَْـاد  ،لاَم  المْـؤمْنُ،  السـ
ثُ  المْميـت،  المْحيـِي،  الـرَّازقُِ،  الكْـَريِم،  الجْليـلُ،  فيع،الرَّ البْديع، المْنشْئُ، ، البْارئُِ ، المْهيمنُ  ، البْاعـ
 نسبةٌ  فهَيِ ـ اسماً ستِّينَ و ثلَاَثمَائةٍَ  تتَم  حتىّ ـ  الحْسنى الأْسَماء منَ كاَنَ ما و الأْسَماء فهَذه. الوْارثُِ

  بهِـذه  المْخزْوُنَ المْكنْوُنَ الوْاحد  الاسم  أرَكاَنٌ، و حجب الثَّلاَثةَُ الأْسَماء هذه و ثةَِ،لهذه الأْسَماء الثَّلاَ
اءمَالثَّلاَثةَِ، الأْس و كذل ُلهَالى قوَوا قلُِ«:  تععاد وا أوَِ اللَّهعمنَ ادا الرَّحَوا  ما أيعتـَد  فلَـَه  ماء  الأْسَـ
  ). 1/273:  1429 كلينى،() 110 :اسراء( الحْسنى

اي تامه مشتمل بر چهـار اسـم    بر اساس اين حديث، خداوند اسمي آفريد و آن را كلمه
قرارداد كه از اين چهار اسم، يكي به واسطة سه اسم ديگر، محجوب گشته و اين همان اسم 

 30ركن و براي هر ركني نيز خداوند براي هريك از سه اسمِ آشكار چهار . مكنون خداست
  .شود اسم مي 360ركن و  12است كه مجموعاً   داده اسم قرار

هـاي   گانـة ظـاهر، در نسـخه    هـاي سـه   نكتة نخست دربارة اين حديث، اختلاف در نام
 هـاي شـارحان، عبـارت    ها در كتـاب  هاي حديثي و به تبع آن در اكثر كتاب. گوناگون است
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مـلا خليـل    الشـافي جيلانى،  الكافي أصول شرح ازجمله در »تعَالي و تبارك االله هو فالظاهرُ«  
؛ 241 /2: 1387؛ قزوينى، 350 /1: 1387جيلانى، ( كافي اصولقزوينى و تعليقة ميرداماد بر 

ه  هو«و در درجة بعد،  )257: 1403ميرداماد،  بحانَ  و تبَـارك  و اللَّـ ازجملـه در توحيـد   » سـ
 و تبَـارك  و اللهّ هو«يـا  ) 166 /4: 1403؛ مجلسي، 191: تا بيصدوق، (صدوق و بحارالانوار 

آمـده  ) 418: 1375(زادة آملـي   حسـن  الحكـم  فصوص بر الحكم نصوصازجمله در » تعَالىَ
 هـو  فالظاهرُ«هاي  هاي روايي، عبارت مذكور به صورت ندرت در بعضي از كتاب است و به

 استرآبادى،( »االله هو فالظاهرُ« و) 92: 1383عاملي،   ؛464 /1: 1406 كاشانى،  فيض( »تعَالي االلهُ
 »تعالي و تبارك« كه است اين در اصلي اختلاف ديگر، عبارت به  .است  شده نقل ) 119: تا بي
 اسـمي  دو ضمناً بيـانگر  را دو آن يا شوند محسوب دعائيه صرفاً جملة »سبحان و تبارك« يا
  .هستند االله اسم عرض هم كه بدانيم 

 از سياق حديث كاملاً آشكار است كه بايد سه اسم ظاهر ذكر شود، چه در حديث آمده
داد و يك جزء آن را محجـوب داشـت و    است كه خداوند كلمة تامه را بر چهار جزء قرار 

چـه در   آن... . ظاهر عبـارت اسـت از   سه جزء ديگر را ظاهر كرد و آن سه جزء يا سه اسم 
و » االله تبـارك و تعـالي  «: رود، بيان سه اسم است كه به دوگونه آمده اسـت  جا انتظار مي اين

يـا  » االله تعالي«ها فقط  هاي ديگر روايت كه در آن بنابراين، صورت. »االله و تبارك و سبحان«
  . آمده، قطعاً اشتباه است» االله«

اين حديث حايز اهميت است، ارتباط اين حديث با مسئلة نكتة دومي كه در خصوص 
اين معنا كه اسم غير از . اين حديث بيانگر ترتيب ظهور اسماي خداوند است. صدور است

. مسمي و اسماي خداوند مخلوق او هستند، مورد تأكيد و تأييد بسـياري از روايـات اسـت   
گونـه   د، اين است كـه در ايـن  گونه روايات بايد به آن پاسخ دا پرسشي كه در خصوص اين

بودن اسـماي   روايات، كدام معنا از اسم مدنظر است؟ آيا در حديث حدوث اسماء، مخلوق
هـاي   ملفوظ مدنظر است يا مراد از اسم، يك حقيقت عيني خارجي است؟ مفسـران پاسـخ  

ء در اند اسـما  كند، بر آن برخي، همچنان كه مجلسي ذكر مي. اند گوناگوني به اين سؤال داده
اين حديث، كنايه از مخلوقات خداوند هستند و غرض از اسمِ نخستيني كه خداوند آفريده، 

   : همان عقل است
 و مخلوقاتـه  اول عـن  الجامع الاول الاسم و تعالي، مخلوقاته عن كنايه الاسم جعل من منهم و

 العـوالم  تعـدد  و المخلوقـات  تشـعب  كيفيه عن كنايه ذلك بعد ما جعل و العقل،  هو القائل بزعم
    ).171/ 4: 1403مجلسي، (
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مجلسي، فيض كاشاني، : است  شده  حديث حدوث اسماء مورد تفسيرهاي متعددي واقع
ــع ــدرا، رفيـ ــى، علـــى  ملاصـ ــؤمن گيلانـ ــدين مـ ــد   بـــن   الـ ــاد،   محمـ ــاملي، ميردامـ عـ

عبداللَّه غازى قزوينى،    زينب، سيد أحمد علوي عاملي، ملا خليل ابن أبي   بن   ابراهيم   بن  محمد
نائينى، علامـه   الدين الدين احسايي، مجذوب تبريزى، رفيع زين   بن  سماهيجى بحرانى، احمد

در . انـد  از جمله كساني هستند كه اين حديث را شرح كـرده ... زادة آملي و طباطبايي، حسن
و تفسير علامه طباطبايي  كافي اصول شرحاين ميان، دو تفسير برجسته، تفسير ملاصدرا در 

هاي قابـل مقايسـة    است كه در اين مقاله به بيان و تحليل بخش الميزان و الاسماءرسالة  در
 . پردازيم ها مي آن

  
  ملاصدرا تفسير. 2

بخش نخست حاوي مبـاحثي  : توان به دو بخش تقسيم كرد شرح ملاصدرا را بر حديث مي
 مـن  ينشأ ما أول في«تحت عنوان  اسفارتر در جلد دوم  است كه گاه حتي با عباراتي روشن

بـودن وجـود    اول  اين قسمت كه منتهي به تصـديق صـادر  . است  مطرح شده» الحق الوجود
نداشتن اين سخن بـا قـول حكمـا در مـورد      منبسط و تطبيق آن با مرتبة واحديت و منافات

منزلة مدخلي براي ورود به تفسـير حـديث اسـت؛ در بخـش      بهبودن عقل است،  صادر اول
گونه كه گفتـيم، در ايـن مقالـه بـه بيـان و تحليـل        پردازد كه همان ث ميدوم، به شرح حدي

ها پرداخته و بنابراين  پردازيم كه علامه طباطبايي نيز در تفسير خود بدان هايي از آن مي بخش
 .ها انجام داد اي بين آن توان مقايسه مي

 

  نخست بخش 1,2
الهي در عـين كثـرت و تفصـيل    كه اسماء و صفات  در اين بخش، ملاصدرا پس از بيان اين

كه مـراد   زايد بر ذات نبوده و جزء ذات نيز نيستند، و بيان فرق بين اسم و صفت، و ذكر اين
  گويد مرتبة الهيت نخستين كثرتي است كه در وجود واقـع  جا لفظ نيست، مي از اسم در اين

ذات خدا يا مقوم  زيرا اين مرتبه عارض ؛شود و آن منافاتي با احديت ذات خداوند ندارد مي
نفسه نه موجـود   آن يا حادث در ذات خدا يا موجودي مستقل از ذات خدا نيست، بلكه في

درواقـع، اسـماء تـابع    . است و نه معدوم، نه قديم و نه حادث، نه مجعول و نه غيرمجعـول 
 معنـاي  و. حـادث  حـادث،  بـا  همـراه  اند و قديم قديم، با همراه يعني، جعل وجود هستند؛
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اين سخن، علاوه بر ). 441 -  440 /3: 1385ملاصدرا، (است  همين نيز مسمي و اسم عينيت
اعـم از    ـ ـ  موجوداتدهد كه مرتبة الهيت يا واحديت، اسماء و صفات همة  مي  كه نشان اين

  . ساز تطبيق وجود منبسط با اين مرتبه است شود، زمينه ـ را شامل مي  واجب و ممكن
هاي وجود منبسط به عنوان يكـي   سازي و پس از بيان ويژگي ملاصدرا پس از اين زمينه

اين مراتب عبارت از ذات خدا، فعل او و اثر او هسـتند و در ايـن   (گانة هستي  از مراتب سه
و ) ميان، فعل خدا همان وجود مطلق منبسط است و اثر او موجودات مقيد ممكـن هسـتند  

  : گويد تمايز آن از وجود عام بديهي، مي
 و الاحديـة  الـذات  مـن  ينشأ ما اول ان علمت الثلاث المراتب هذه لك تصورت و تتحقق فاذا

 يقال الذي المنبسط الوجود هذا هو رسم لا و اسم لا و نعت لا و له وصف  لا الذي الحق الوجود
 مرتبـة  و الاسـماء  حضرة و الحقائق حقيقة له يقال ربما  و الرحمن، نفس و به المخلوق الحق له

  )447: همان( اللهّ اسم و الجمع واحدية الواحدية

كـه     ـ  در عبارت فوق، ملاصدرا سرانجام تطبيق وجود منبسط را با مرتبة واحديت و اسم االله
عبارت زير كه در مبحـث  . كند ـ به صراحت عنوان مي  سازي كرده بود از قبل براي آن زمينه

  :آمده، مكمل سخن بالاست اسفارمشابه در 
 جميـع  فيـه  المندمج ذاته صريح إلا نعت لا و له وصف لا الذي الواجبي الوجود من نشأ ما أول

 لـه  يقـال  الـذي  المنبسط الموجود هو فردانيته و بأحديته الجلالية و الجمالية النعوت  و الحالات
 كمـا  الواحدية بحضرة يسمى قد و الجمع أحدية حضرة و الحقائق حقيقة  و الجمع مرتبة و العماء
 مرتبة الخارج في الممكنات إلى و العقل في الأسماء إلى إضافته  باعتبار الحق الوجود يسمى قد

  .)331 /2: 1981، شيرازي( هيلهالا حضرة و الواحدية

طور كـه   شود، همان بر اساس عبارت بالا، وجود منبسط گاهي مرتبة واحديت ناميده مي
اعتبار نسبتش با ممكنـات در خـارج،   وجود حق نيز به اعتبار نسبتش با اسماء در عقل و به 

  .شود مرتبة واحديت خوانده مي

  حق ذات از منبسط وجود انتشاء ةنحو 1,1,2
گـرفتن وجـود منبسـط از ذات     شـود كـه نشـأت    ملاصدرا پس از بيان اين معنا، متذكر مـي 

 مقتضـي  صـورت  ايـن  در زيـرا  ؛نيست معلولي و عليّ يا مفعولي و فاعلي نحو خداوند، به
وجود سنخ واحد ذومراتب اسـت و مراتـب وجـود متبـاين      كه در حالي بود، خواهد تباين

؛ امـا در هـر   )447 /3: 1385ملاصـدرا،  (ديگرنـد   بر يـك  محيط يا منطوي در نيستند، بلكه
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كه متضمن سـاير اسـماء بـه    » االله«وجود حق احدي از حيث اسم . صورت، انتشائي هست
بار وحدت ذاتي آن است و به اعتبار اتصـافش  وجه اجمال است، منشأ وجود منبسط به اعت

الائمـه   اسمي كه موسوم به مقدم جامع و امـام   ـ اند  به ساير اسماء الهي كه مندمج در اسم االله
نهد؛ اثري كه چيزي زائد بر خود وجـود منبسـط نيسـت،     ـ در وجودات خاصه اثر مي   است

هشتگانة حروف  و ر مخارج بيستنظير حروف و كلمات انساني كه چيزي زايد بر نفَسَ كه ب
  ).همان(گذرد، نيست  مي

 

  دوم بخش 2,2
ــ بـه تفسـير      شـد   هـا گفتـه   با تكيه بر مقدماتي كـه كليـاتي از آن    ـ در اين بخش، ملاصدرا

 ...اسـما   خلـقَ  تعَالىَ و تبارك اللهّ انَّ «وي عبارت . پردازد جملات حديث حدوث اسماء مي
دانـد و در تفسـير    هاي آن مي و ويژگي» اول ما نشأ منه تعَالىَ«را اشاره به » مستوُرٍ غيَرُ مستتَرٌ

  : گويد چيستي آن مي
 او الرحماني الفيض و الانبساطي المطلق الوجود اما: امرين احد الا العقلي الاحتمال في يبق فلم
 الا هيعل الاوصاف و النعوت هذه لصدق النظر جليل في محتمل صالح منهما  كل و المفارق، العقل
  ).451 :همان( الترجيح  من بوجوه الاول يرجح النظر دقيق ان

اند، صفات خدا در ممكنات متفرق اسـت، ولـي بـا ايـن حـال،       طور كه عرفا گفته همان
برخي از ممكنات مثل صادر اول به خاطر قربي كه به حق تعالي دارند، مظهر تمامي صفات 

بـودن   در نظر صدرا، حديث حدوث اسماء را بـر اسـاس صـادر اول   رو،  هميناز . او هستند
و قول حكما كه صادر اول را بر وفق روايت، نخستين . توان تفسير و توجيه كرد عقل نيز مي

زيرا قول حكمـا   ؛دانند، منافاتي با صادر اول دانستن وجود منبسط ندارد مخلوق روحاني مي
الا خود عقل اول را چون به ماهيـت و   ت است، والذوا نةدر قياس با موجودات مقيدة متباي

بـه بيـان   ). 448 :همـان (يابيم كه وجود آن مقدم بر ماهيتش است  وجود تحليل كنيم، درمي
در معني خلق معني تقـدير و  . ديگر، وجود منبسط صادر اول و عقل اول مخلوق اول است

اي نيست و عقـل   و اندازه اندازه نهفته است و در صادر نخستين يا وجود منبسط هنوز تعين
 ). 438: 1378زاده آملي،  حسن(نخستين تعين وجود منبسط است 

  تامه كلمة از مراد 1,2,2
بودن اسم مورد بحث يعني صادر اول را جامعيت و اشتمال آن نسبت  صدرا سبب كلمة تامه
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اسـماء در آن  داند؛ اسمي كـه همـة    بودن آن مي  »االله«به معاني اسماء و صفات و مظهر اسم 
كه اسم به وجهي عين مسـمي و مظهـر بـه وجهـي عـين ظـاهر اسـت         اند و نيز اين مندمج

فهذه الاسماء التي ظهرت فالظـاهر هـو االله   «از اين تفسير پيداست كه او عبارت ). 452:همان(
چه در اين سه اسم و اسم مكنون ظاهر است، االله  را چنين معني كرده كه آن» تبارك و تعالي

: آيـد  مي  نظر در اين تفسير دو ايراد به. است  تبارك و تعالي را نيز صرفاً دعاييه گرفته است و
شـود؛ يعنـي، چـه     اند، پس اسم مكنون چه مـي  كه اگر سه اسم ظاهر مظاهر اسم االله يكي آن

نسبتي با اسم االله دارد، چه قبلاً خود وي گفت كه نخستين اسمي كه خدا خلق كرد، اسـم  
عني اين سخن آن است كه تمام آن اسم بـا چهـار جـزئش اسـم االله يـا بـه       االله است كه م

آيد كه بعـد از   برمي وضوح  كه از سياق حديث به دوم آنعبارتي ديگر مظهر اسم االله است؛ 
نيـز همـان   » فالظـاهر «، بايد سه اسم ذكر شود و مراد از »فهذه السماء التي ظهرت«عبارت 

را صـرفاً دعاييـه   » تبارك و تعـالي «توان  ابراين، نميبن. است  سه اسمي است كه ظاهر شده
بـه بيـان ديگـر،    . گرفت، بلكه بايد گفت تبارك و تعالي ضمناً دلالت بر دو معني نيز دارند

در » لاتاخـذه سـنة و لانـوم   «گونـه كـه    شوند، همـان  دو دو اسم براي خدا محسوب مي آن
  .است  شده  حديث اسم محسوب

  اجزاي چهارگانه 2,2,2
كند كه ما فقط وجـه نخسـت را    در تفسير چهار جزء داشتن اسم اول، دو وجه ذكر ميوي 

وجه دوم مبتني بر هيئت بطلميوسي است كه بطلان آن امروزه . كنيم تر است، ذكر مي كه مهم
ممكن است مراد از چهار جزء، حيات و علم و اراده و قدرت : گويد مياو . است  ثابت شده

ـ بر او چهار اسم حي و   خواه عقل و خواه وجود منبسط اعتبار شود  ـ باشد، چه صادره اول
اند و بقيه اسماء مندرج  اين چهار اسم امهات اسماء الهي. كند عليم و مريد و قدير صدق مي

زيـرا علـم و اراده و قـدرت از     ؛انـد  از اين چهار، سه تا در نسبت با خلـق . هايند در ذيل آن
خواهد و اراده مراد و قدرت مقـدور، ولـي حيـات چنـين      ميعلم معلوم : اند صفات اضافي

  ). همان(نيست و اسم مكنون مخزون همان الحي است 
، مطالبي بـه  »و سخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء اربعة اركان«گاه در شرح  وي آن

گويد كه ابداً قابـل توجيـه و دفـاع     تعبير خودش بر وجه تأويل و نه حكومت و تسجيل مي
كنيم؛ خصوصاً كه علامه طباطبايي نيـز بـه    نظر مي ها صرف ست كه ما از بيان و تحليل آنني

كـه گفتـيم، بيـان و     شرح فقرة فوق از حديث نپرداخته است و بناي ما در اين مقاله، چنـان 
 .هاي اين دو فيلسوف است بر حديث هاي قابل مقايسة شرح تحليل بخش
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  مفهوم خلق 3,2,2
بايد دانست كه اطلاق خلق و ايجاد براي : گويد رح خود بر حديث ميملاصدرا در انتهاي ش

خدا نسبت به اسماء و صفات كه در اين حديث و احاديث ديگـر آمـده، از بـاب توسـع و     
در وجود بين او و معاني اسمايش تغايري نيست، و اسماء از قبيل لوازم الا  اضطرار است و

زيـرا لـوازم وجـودات     ؛لوازم وجود نيز نيستماهيت نيست، چون خدا ماهيتي ندارد؛ و از 
هاست، در حالي كه معـاني اسـماء در ذات خـدا ثابـت اسـت       متأخر از وجود ملزومات آن

  ).461:همان(
  غيرمحصوربودن اسماء 4,2,2

هــا واقــع در ذيــل  همچنــين، در نظــر صــدرا، اســماء الهــي غيرمحصــور اســت و همــة آن
هر سـي اسـم   (قع در تحت دوازده اسم اند و آن سيصدوشصت اسم وا سيصدوشصت اسم

هر چهار اسم واقع در ذيل (اند  و آن دوازده واقع در ذيل سه اسم) ها واقع در ذيل يكي از آن
و آن ســه اسـم ائمـة اســماء ديگرنـد، بـه اعتبــار غلبـه و اكثريـت ظهــور       ). هـا  يكـي از آن 

 ).459  :همان(
  

  ييطباطبا علامه تفسير. 3
توحيد قائل است كه مختص دين اسلام است و در سـاير اديـان   علامه براي خداوند نوعي 

» االله اكبـر «آسماني وجود نداشته و آن توحيد اطلاقي خداوند است كه خصوصـاً از شـعار   
اسم تفضـيل اسـت و معنـاي    » اكبر«به لحاظ ادبي، ). 40: 1415طباطبايي، (شود  استنباط مي

رديـف خاصـي كـه بعـد از      يا از هم  ـ رديفانش اسم تفضيل اين است كه مسمي از ساير هم
 ن«حرفجـا كـه خداونـد     ـ در معناي اسم تفضيل فضـيلت دارد، ولـي از آن    آمده است» م

  :را به نحو ديگري معنا كرد» االله اكبر«رديفي ندارد، پس بايد  هم
 ء شـَي  ثـَم  كاَنَ و فقَاَلَ ء شيَ كلُِّ منْ أكَبْرُ اللَّه فقَلُتْ منه أكَبْرُ اللَّه ء شيَ أيَ) ع(عبداللَّه أبَو لي قاَلَ

 .)313: تا ، بيصدوق(  يوصف أنَْ منْ أكَبْرُ اللَّه قاَلَ هو فمَا فقَلُتْ منهْ أكَبْرَ فيَكوُنَ
 
  حق ذات اطلاقي توحيد 1,3

تـرين درجـة    كه عاليداند  علامه اين حديث و احاديث مشابه آن را ناظر بر توحيد اطلاقي مي
  :؛ زيرابر اساس اين مرتبه از توحيد، حتي اسم جلالة االله نيز غير از ذات خداست. توحيد است
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 خود كند اشاره او سوى هب بخواهد كه ايمايى هر و كند حكايت او از بخواهد كه عبارتى هر
 از اجـل  متعاليـه  ذات و اسـت،  محـدود  هسـت  كـه  نحـوى  آن به و است اسماء از اسمى

  ). 365 /8: 1417 طباطبايي،( است محدوديت

، حديث حدوث اسماء را شـرح  الميزان و هم در تفسير الاسماءطباطبايي هم در رسالة 
شـود و شـرح دوم انـدكي     هاي مختصري ديـده مـي   است و بين اين دو شرح تفاوت  كرده

هـر حـال، از    در. ـ موجز اسـت   بنا بر شيوة او  ـ تر از شرح اول است، اگرچه هر دو مبسوط
در زمـان   الاسـماء نوشته شده و دوم، رساله  الاسماءبعد از رسالة  الميزانجا كه نخست،  آن

ما همان شرح . به نظر نهايي او نرسيده است ،حيات خود مؤلف چاپ و نشر نشده، بنابراين
دهيم و در صورت لزوم به رسـالة   آمده است، اساس قرارمي الميزانچه را در  دوم، يعني آن

كنيم، اگرچه اساساً تفاوت قابل ذكري بين سخنان او در دو منبع وجود  نيز اشاره مي الاسماء
مشـاهده   الاسـماء جالب توجه است كه مختصر صـبغة عرفـاني هـم كـه در رسـالة      . ندارد
و اجتناب از هـر   قرآنبه  قرآنبه جهت تعهد نويسنده به روش تفسير   ـ الميزان شود، در مي

آن صبغة مختصر هم از نظر غايب است و مؤلف صرفاً با تقيد   ـ  ا فلسفينوع رنگ عرفاني ي
پردازد، برعكس تفسير ملاصدرا  به روش تحليلي به تفسير حديث مي قرآنبه متن حديث و 

  .كه صبغة فلسفي و عرفاني در آن كاملاً آشكار است
 »سـبحان  و تبـارك  اللَّـه، « را گانـة ظـاهر   سـه  هاي نام ،الاسماء رسالة در در هر حال، او

) 363 /8: 1417،مانه(   »تعالي و تبارك  و اللَّه« را ها آن الميزان در و ،)52: 1415طباطبايي، (
حتمـاً از دو نسـخة   (داند، اگرچه در هر دو شرح متن حديث را از كافي نقل كرده است  مي

   :گويد مي تعالي و تبارك كردن دو فعلِ تلقي اسم توضيح در وي ).مختلف
 هو  و الأسماء من »نوم  لا و سنة تأخذه لا« كذا و »تعالى« كذا و »تبارك« أخذ الرواية في

 الأدبي المصطلح رعاية غير من صفاته من بصفة المأخوذة الذات على الدلالة مجرد على مبني
     ).365 :همان(  

 .است» تعالي«نيز همان مدلول » سبحان«و پيداست كه مدلول 
  

  اسم از مراد 2,3
اوصافي كـه امـام بـراي    . پيداست مراد از اسم در حديث نه لفظ است و نه مفهوم ذهني آن

اسم در آغاز سخن خود برشمرده است، اوصاف موصوفي كه بتـوان آن را لفـظ يـا مفهـوم     
آيد، ابـاي از لفـظ يـا مفهـوم      چه در طي روايت بعداً مي طور آن ذهني دانست نيست، همين
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گويـد مـراد از    كند و مـي  چنين شرح خود را آغاز مي باطبايي اينعلامه ط. دانستنِ اسم دارد
و معلوم است كـه  . جا لفظي در كار باشد اسم نيست مگر مصداق مطابق با لفظ، اگر در اين

ـ چيزي جز امري كه   خصوصاً با تجزية آن به مثل االله و تبارك و تعالي  ـ اسم را بدين معني
ديـديم  ). 364 :همـان (توان محسوب كرد  از آن باشد، نميقائم به ذات متعاليه و غير خارج 

 .كه صدرا نيز اسماء را ثابت در ذات خدا دانست
  
   خلق معني 3,3

معني متعارف خلق نيست، بلكـه مـراد از   » خلق اسماً«همچنين، مقصود از خلق در عبارت 
و از آن اسم شود  آن، ظهور ذات متعاليه است؛ ظهوري كه با آن اسمي از اسماء او ناشي مي

در رأس اين سلسله يا به عبارت ديگر در آغاز آن، . گردد نيز مترتباً اسماء ديگري منتشي مي
اسمي هست كه تعينش عين عدم تعين و تقيد ذات متعاليه بدان عين عدم تقيـدش بـه هـر    

  ).همان(قيدي است 
از اطـلاق ذاتـي    گويد مراد از خلق اسم، تعـين و تنـزلّ اول   مي الاسماءمؤلف در رسالة 

مؤيد اين امر آن اسـت كـه   . جا هيچ اسم و رسم و عين و اثري وجود ندارد است كه در آن
ـ در ذيل حديث، به عنوان يكـي از     يعني همان معني متعارف  ـ به معني ايجادكننده» الخالق«

 ).53: 1415طباطبايي، (اسماء ذكر شده است 
  
  كمال عامه جهات 4,3

اي اسـت كـه همـة     اسم ظاهرِ االله و تبارك و تعالي، اشاره به جهات عامهدر نظر شارح، سه 
هـا   شوند و مخلوقات از همة جهات نيازمندي خود بدان ها منتهي مي هاي خاص بدان كمال
االله جهت استجماع ذات است همه كمالات را، تبارك جهت ثبوت همة كمالات . اند محتاج

ها و ارتفاع  نجام، تعالي جهت انتفاي همة نقصو منشئيت همة خيرات و بركات است و سرا
  .همه نيازهاست

كه آشكار است، علامه طباطبايي تبارك و تعالي را دو اسم محسوب كرده و همين  چنان
جا بايد سه اسم يـا سـه    وضوح پيداست كه در اين صحيح است، چه از سياق عبارت قبل به

سه اسمي كه جزء مكنـون  : ذكر شود جزئي از چهار جزء نخستين اسم كه ظاهر شده است،
  .است ها محجوب گشته يا اسم مكنون بدان
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دانـد بـه    را اشـارة صـريح مـي   » ثلََـاثَ مائَـةٍ و سـتِّينَ اسـماً      تَـتم   حتّـى «شارح عبـارت  
كـه مشـهور اسـت، ولـي سـخني در       نـه اسـم، چنـان    و انحصارنداشتن اسماء الهـي در نـود  
كه صدرا معتقد است و  گويد، چنان يصدوشصت اسم نميغيرمحصوربودن اسماء الهي به س

 ). همان(قبلاً سخن او را نقل كرديم 
  

  مكنون اسم 5. 3
انـد و   تمام اسماء الهي در نسبت با سه اسم االله و تبارك و تعالي هستند و اين سه اسم اركان

 اسـم : گويـد  علامه طباطبـايي مـي  . اسم واحد مكنون مخزون در حجاب اين سه اسم است
جا  جا كه اسم است، تعين و ظهوري است از ذات متعالية خدا، و از آن مكنون مخزون از آن

اين اسم . تعين است ظهور و تعينش عين عدم كه خود مكنون است، پس ظهورش عين عدم
خدا محدود به هيچ حدي نيست حتـي  «: كنيم كه همان است كه از آن گاهي چنين تعبير مي

و آشكار است كه اين تعبيـر  . »وصفي ندارد حتي اين وصف سلبي به اين حد عدمي و هيچ
خود وصفي است براي ذات متعاليه و خـود آن ذات اعظـم و اكبـر از ايـن وصـف اسـت       

اين وصف اخير يا به عبارت ديگر، اسـم واحـد مكنـون را     الاسماءشارح در ). 365  :همان(
ارنـد، امـا در تحقـق اعيـان و     همان مقام احديت دانسته است كه مخلوقات نسبتي بـا آن ند 

انـد؛   صفات و آثارشان محتاج سه اسمي هستند كه مقام احديت را در حجاب خـود گرفتـه  
ــ     كه ديـديم  چنان ـ ولي صدرا). 54: 1415طباطبايي، (يعني، سه اسم االله و تبارك و سبحان 

قل اول يـا  همة اسم اول را كه اسم مكنون يكي از اجزاء چهارگانة آن است، صادر اول يا ع
با اين ترتيب، بايد گفت اسـم مكنـون از   . الجمع دانست اسم االله يا مقام واحديت يا احديت

تعبيـر از اسـم   . دارد چه صدرا معتقد است، قـرار  اي قبل از آن نظر علامه طباطبايي در مرتبه
  . مكنون به مقام احديت در قبال مقام واحديت و اسم االله نيز حاكي از همين امر است

بديهي است لازمة محدودنبودن خدا به هيچ حدي و وصفي، آن است كه اسـم جلالـه،   
يعني االله كه كاشف ذات مستجمع جميع صفات كمال است، خـود اسـمي باشـد از اسـماء     

و اين هر سه . طور تبارك و تعالي ـ و همين  و البته غير ذات و غير اسم مكنون  ـ ذات متعاليه
اما، خود ذات متعاليه . باشند ديگر داشته كه تقدمي بر يك دون آناند، ب هاي اسم مكنون حجاب

زيرا هرچه مورد اشاره و عبارتي قرارگيرد، اسمي  ؛شود مورد هيچ اشاره و عبارتي واقع نمي
كـه ذات اعلـي و اجـل از آن اسـت       بـود از اسـماء و بنـابراين محـدود، در حـالي      خواهد

 ).365 /8: 1417طباطبايي، (
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  حديث جملة رينآخ تفسير. 4
  طباطبايي علامه تفسير 1,4

قلُِ ادعوا اللَّه أوَِ :  و ذلك قوَلهُ تعَالى«علامه طباطبايي در توضيح آخرين عبارت حديث، يعني 
كه » اي«ضمير در آيه راجع است به : گويد مي» ادعوا الرَّحمنَ أيَا ما تدَعوا فلَهَ الأْسَماء الحْسنى

شرط است از كنايات و معنايي تعيني جز عدم تعين ندارد و مدلول آيه اين اسـت كـه   اسم 
اي بدان  همة اسماء منسوب و قائم به مقامي هستند كه هيچ خبري از آن نيست و هيچ اشاره

تر، مراد مفسر اين است كه مرجـع   به عبارت روشن. اشاره خبر و عدم توان كرد جز عدم نمي
او در تفسير آيه در سـورة اسـراء بـدين امـر تصـريح      ). همان(ليه است ضمير فله ذات متعا

: گويـد  دانـد نـه خـود ذات و مـي     كند و خود االله و الرحمن را دو اسم از اسماء ذات مي مي
زيرا جميعاً اسماء اوينـد   ؛معني آيه آن است كه هريك از اسماء او را بخوانيد مانعي نيست«

). 223 /13: همـان (» اسـماء حسـني از آن اوسـت   چون همه اسماء حسني هسـتند و همـة   
توان بـه هريـك از اسـماء حسـناي      شود كه خدا را مي بنابراين، معني سخن معصوم اين مي

گردند و  مذكور در حديث مورد بحث خواند و همة اسماء درنهايت به ذات متعالية او برمي
اي كه در خود حـديث   نا بر نحوههاست مترتباً و ب ها يا به تعبير بهتر، ظاهر در آن او خالق آن
  .است  ذكر شده

بـه اسـم   » فله الاسماء الحسـني «ضمير در : گويد در اين خصوص مي الاسماءشارح در 
اسـم  (گردد؛ يعني، به ذات متعاليه از آن حيث كه متعين به ايـن تعـين احـدي     مكنون بازمي

اً بايد به امـر متعـين   نويسد دعا توجه است و توجه حتم و در توضيح آن مي. است) مكنون
بنابراين، مدعو در هر دعايي با هر اسمي همان ذات متعاليه است از آن حيـث كـه در   . باشد

گـردد   ها به اسمي بازمي ها و همه تعين آن اسم متعين شده است و بديهي است كه همة اسم
متعاليـه   كه هيچ تعيني و حدي ندارد؛ يعني، همان اسم مكنون كه خود نخستين تعـين ذات 

: 1415طباطبـايي،  (است و توجه به آن اسم مكنون نيز درنهايت توجه به ذات متعاليه است 
و رسـالة   الميـزان كه از اين عبارت ظاهر است، تفـاوتي بـين دو قـول مفسـر در      چنان). 54

 . شود مشاهده نمي الاسماء
 

  صدرا نظر 2,4
قُـلِ ادعـوا   :  ذلك قوَلهُ تعَـالى  و«اما صدرا در خصوص عبارت مورد بحث از حديث، يعني 
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چه در حـديث   گويد؟ وي مستقيماً به شرح اين عبارت، يعني تفسير آيه به آن چه مي» ...اللَّه
اما، در دو موضع ضمن استشـهاد بـه   . است  در خصوص انتشاي اسماء الهي آمده، نپرداخته

سماء حسنا، بـه منزلـة اسـم االله    كند كه اسم الرحمن در جامعيت ا آيه آن را چنين تفسير مي
بـه منزلـة اسـم االله فـي جامعيتـه      «كند كه اسم الرحمن  در موضع نخست تصريح مي. است

 /3: 1385ملاصـدرا،  (» ...للاسماء الحسني، كما في قوله تعالي قل ادعوا االله او ادعـوا الـرحمن   
نخست بـه  ) نونيعني همان اسم مك(گويد اسم واحد  كه مي در موضع دوم پس از آن). 457

گاه  گاه به دوازده، سپس به سي، بعداً به سيصدوشصت، آن گاه به چهار ركن، آن سه اسم، آن
الائمه و مرجع كل  آن واحد كه همان ام«: گويد شود، مي شمارش محتجب مي به اسماء غيرقابل

). 459 :همـان ( »...است االله يا رحمن است، كما في قوله تعالي قل ادعوا االله او ادعـوا الـرحمن  
پيش از اين گفتيم كه در نظر صدرا، نخستين اسمي كه خدا خلق كرد، اسـم االله اسـت و از   

چه  چهار جزء آن، جزء مكنون الحي است و اسماء ديگر العليم و المريد و القدير است و آن
جا كه ظاهر بـه وجهـي همـان مظهـر      و از آن. ظاهر در هر چهار اسم است، همان االله است

كنـد و   كه او در اين مقام چنـين مـي   توان هريك از چهار اسم را االله دانست، چنان مياست، 
  .گيرد داند و به استناد آيه آن را با الرحمن يكي مي اسم واحد مكنون را االله مي

گردد و  برمي» اي«توان گفت كه در نظر ملاصدرا، ضمير فله در آيه به  با اين ترتيب، مي
  . است) كند تفاوتي نمي(الرحمن مراد از اي، االله يا 

دانند و در نظر هـر دو   مي» اي«را » فله«كه آشكار است، هر دو مفسر مرجع ضمير  چنان
شود، جامع اسماء حسناست و آن نيز چيزي جز اسم مكنون  بدان اشاره مي» اي«چه با  نيز آن

با الرحمن يكـي   نيست؛ منتهي در نظر ملاصدرا اسم مكنون همان االله است كه در جامعيت
علاوه، مرجع نهـايي   به. است، ولي در نظر طباطبايي، اسم مكنون غير از االله و الرحمن است

»ن و ظاهر شده» اياست  ذات متعاليه است كه در اسم مكنون متعي.  
فقـط دو  » اي«مـراد از  . به نظر ما، تفسير علامه طباطبايي از اتقان بيشتري برخوردار است

مقصود اين است كـه  . لرحمن نيست، بلكه هر اسمي از اسماء حسناي الهي استاسم االله يا ا
ايـد، چـه همـة اسـماء حسـنا از آن       را خوانده» او«هريك از اسماء حسناي الهي را بخوانيد، 

ها مدعو است و آن چيزي جز  همان است كه در همة دعاها و خواندن» او«حال، اين . اوست
. حد و نشان مكنون مخزون نيست ذات متعالية متعين در اسم بي ذات متعاليه يا به تعبير ديگر،

موجـود  : و اين حداقل وصفي است كه ما در هر دعايي ناگزير از توصيف خدا به آن هستيم
 .بودن آن ذات متعاليه است وصف و نشان خود به معني بينامتناهي يا كمال نامتناهي، كه 
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  گيري نتيجه. 5
مقاله، در عين اختصار، مشـتمل بـر كيفيـت ظهـور ذات      حديث شريف مورد بحث در اين

اين ظهور كه عين تكثرّ اسماء الهي اسـت، از عمـوم   . متعالية خداوند از طريق اسماء اوست
تـر قبـل از    تـر يـا كلـي    هـاي عـام   به خصوص يا از كلي به جزئي است؛ بدين بيان كه اسم

يگر، ذات متعاليه نخست بـا اسـماء   يا به بيان د. يابند وجود ميتر  جزئيتر و  هاي خاص اسم
تر، و اسم عام اسم خاص را در ذيل خود دارد و بر  شود بعد با اسماء خاص تر ظاهر مي عام

اين ظهور و تكثرّ يك امر حقيقي است نه اعتباري و به سخن ديگر، همـان  . آن غالب است
ر يعنـي  ت ـ به اين ترتيـب، بـديهي اسـت كـه نخسـتين اسـم بايـد عـام        . آفرينش عالم است

كـه آن   اين ممكـن نيسـت مگـر آن   . هاي ديگر باشد تر و غيرمحدودتر از همة اسم متعين غير
اما، همين اسم نخست خود مشتمل بـر  . باشد  بودن نداشته اسم هيچ تعيني جز همين لاتعين

چهار جزء يا چهار اسم است كه يك جزء آن نسبت به اجـزاي ديگـر از لاتعينـي بيشـتري     
. اسـت   است و آن همان اسم مكنون است كه در حجاب سه اسم ديگر قرارگرفتهبرخوردار 

ها كـه چيـزي جـز نسـبت احتيـاج       مخلوقات هيچ نسبتي با اسم مكنون ندارند و نسبت آن
ديگرنـد و   نيست، با سه اسم ديگر است كه از لحاظ عموم و كليت و غلبه در عـرض يـك  

جـا بـه    جا به اسـم مكنـون و از آن   ته از آننسبت فقري همة موجودات به اين سه اسم و الب
  .شود ذات مقدس الهي منتهي مي

با روشي كاملاً فلسفي و عرفاني و با استفادة آزادانه از مصطلحات فيلسوفان و  ملاصدرا
عارفان و حتي بعضاً در چارچوب هيئت بطلميوسي، ولي علامه طباطبايي با روشي تحليلي 

كه سخنش صبغة بـارز فلسـفي يـا     و با پرهيز از اين) تحليل كلمات و عبارات متن حديث(
  .اند ، حديث شريف را شرح كرده)خصوصاً در تفسير الميزان(عرفاني به خود بگيرد 

دانـد و چهـار    ترين تفاوت در شرح آنان اين است كه صدرا اسم اول را اسم االله مي مهم
همان اسم مكنون است كه  جزء آن را حيات و علم و اراده و قدرت، و در نظر او اسم الحي

مخلوقات هيچ نسبتي با آن ندارند، ولي سه اسم العليم و المريد و القدير طـرف نسـبت بـا    
اما در نظـر طباطبـايي، اسـم    . خواهد اند چون عالم معلوم، مريد مراد، و قادر مقدور مي خلق

سـم  كه بگوييم هيچ حدي و وصفي نـدارد و سـه ا   مكنون معلوم نيست كه چيست، جز اين
اين سـه  ). يا سبحان(االله و تبارك و تعالي : اند از اند عبارت هاي اسم مكنون ديگر كه حجاب

ديگرند، هركدام مبين يكي از جهات كمالي خداوندنـد، يـا بـه بيـان      اسم كه در عرض يك
االله جهت استجماع همـة  : ها ظاهر شده است ن  ديگر، خدا با يكي از جهات كمال خود در آ
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 عاارتف ـجهـت  ) يا سـبحان (رك جهت منشئيت همة خيرات و بركات، و تعالي كمالات، تبا
  .همة نقايص و نيازهاست از آن ذات مقدس

قلُِ ادعوا اللَّـه أوَِ ادعـوا   «داند براي آية كريمة  متن حديث را تعليلي مي )ع( در انتها، امام
و » االله«را هريك از دو اسم » اي«ملاصدرا مراد از . » الرَّحمنَ أيَا ما تدَعوا فلَهَ الأْسَماء الحْسنى

داند، ولي در نظر علامه طباطبايي، مراد از آن ذات متعاليه است كه فارغ از هر  مي» الرحمن«
  .شوند تعيني است و االله و الرحمن نيز دو اسم يا دو تعين او محسوب مي
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